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مقدمه
سیر مباحث تفسیری در سوره مبارکه بقره به آیه ۱۱۹ رسید که امروز باید در خدمت این آیه باشیم: «انَّا ارسلْنَاكَ بِالْحق بشيرا

ونَذِيرا و تُسال عن اصحابِ الْجحيم» (البقرة، 119).
پاسخ به سوالات پیش از جلسه

برخ از فضلای حاضر در کلاس مطالب ارسال نموده و جستجوی در روایات انجام دادهاند. از آنجا که اشال ایشان مفصل
است، آن را مطرح نمکنم و خودشان متوجه پاسخ این سوال هستند؛ تنها به ذکر ی نته روش اکتفا مکنم.

در مسائل که دارای لایههای متعدد و پیچیدگ است، طبیعتاً باید مجموع ادله را مدنظر قرار داد؛ نتهای که بارها بر آن تأکید
ورزیدهایم. ایشان برخ روایات را دال بر این معنا آوردهاند که گوی عمل شرط نیست و محبت به تنهای برای نجات انسان

کفایت مکند. در مقابل، روایات دیری را نیز ذکر کردهاند که عمل را شرط مداند.
ما فصلالخطاب را بیان کردیم و ترار مجدد آن شاید برای برخ ملالآور باشد. آنچه مسلم است اینه محبت اولیاء خدا و

محبت پیامبران ‐نمتوان گفت صرفاً اهل بیت‐ در مواقف به فریاد انسان مرسد؛ ولو محبت باشد که پشتوانه عمل نداشته
باشد. البته اگر عمل باشد که بحث در آن نیست. لذا عرض شد که ممن است انسان بهرهمند از شفاعت گردد یا اگر در قیامت
غیبت نموده و طرف مقابل ابراز نارضایت توشهای کم داشته باشد، اهل بیت (علیهم السلام) جبران نمایند. برای مثال، شخص

مکند (انسان گاه مبتلا به افراد خاص مشود)؛ در اینجا در روایات نیز وارد شده است که ممن است خداوند متعال یا
وساطت اهل بیت (علیهم السلام) سبب جلب رضایت آن شخص شود تا انسان از آن گذرگاه حساس عبور نماید.

لن مجددا هم ترار مکنیم که نباید تیهگاه ما صرفاً محبت باشد. اینه شخص بوید: «من عاشق ائمه (علیهم السلام) هستم
اتِ...» (البقرة، 277). برخحاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينفرماید: «ااست» صحیح نیست؛ چرا که قرآن م و همین برایم کاف

از محمات قرآن قابل انعطاف یا تخصیص نیست. باید توجه داشت که ما موظفیم روایات را در خدمت قرآن قرار دهیم؛ نه
اینه قرآن را توجیهگر روایات قرار دهیم.

بهویژه آنه مدانید در طول تاریخ انیزه جعل حدیث فراوان بوده است. کسان که محبت داشتند اما صداقت نداشته [و اهل
عمل نبودند]، چنین مگفتند. در دوران ما نیز مشاهده مشود برخ از محبین اهل بیت که شب تا صبح در هیئات تلاش

مکنند، اما در نماز کاهل هستند؛ یا اصلا نمخوانند یا در آخرین لحظات ادا مکنند. همچنین گاه رفتارهای نامناسب در
خانواده و با همسر خویش دارند. به هر حال ما نباید مانند یهود باشیم که مگفتند: «لَن يدْخُل الْجنَّةَ...» (البقرة، 111)؛ بدین

معنا که هر کس محب باشد حتماً وارد بهشت مشود. این موارد با هم سازگار نیست.
انیزه جعل نیز زیاد بوده است. فاضل ارجمندی نسبت به تفسیر «فرات کوف» نقدی داشتند؛ تفسیر کوف مسائل دارد که

متوان در آن تحقیق نمود و بحثهای غلوآمیز نیز در آن مشاهده مشود.
تفسیر آیه ۱۱۹ سوره بقره

انّٰا ارسلْنٰاكَ بِالْحق بشيراً و نَذِيراً و لا تُسىل عن اصحابِ اَلْجحيم  ﴿البقرة، 119﴾
قطعاً ما تو را به درست و راست، بشارت دهنده وبیم رسان فرستادیم، و تو [بعد از ابلاغ پیام حق] مسؤولِ [ایمان نیاوردن و

.وضع و حال] دوزخیان نیست
در قرائت این بخش از آیه اختلاف وجود دارد: قرائت اول: «و تُسال عن اصحابِ الْجحيم» (با فعل مجهول و مرفوع). یعن: تو
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ای پیامبر، از اصحاب جهنم مورد سوال قرار نمگیری. مسئولیت تو ابلاغ رسالت است، نه نتیجه گرفتن قطع. اگر عدهای
ایمان نیاوردند و جهنم شدند، تو بازخواست نخواه شد. قرائت دوم: «و تَسال عن اصحابِ الْجحيم» (با فعل نه). یعن: ای

پیامبر، درباره اصحاب دوزخ سوال نن! قرائت معروف و رایج، همان قرائت اول (لا تُسال) است.
مباحث ادب دیری نیز وجود دارد که معمولا به آنها نم پردازیم. مثلا این که در اینجا دو احتمال در معنای «بِالْحق» وجود

دارد: احتمال اول این است که «باء» در «بِالْحق»، بای مصاحبت باشد. یعن: ما تو را فرستادیم در حال که همراه با حق
هست. در این صورت، مصداق بارزِ حق، قرآن کریم است. یعن تو را فرستادیم و قرآن (حق) همراه توست. احتمال دوم این

و تشریع وینضابطه و انضباط ت رسالت تو بر مدار حق است و بر اساس ی است که «باء»، بای سببیت باشد. یعن
صورت گرفته است. ارسال تو بیهوده، گزاف یا بدون هدف نیست؛ بله «به سبب حق» و بر پایه حقیقت است.

فارغ از این مباحث، این آیه از محمات قرآن است و نیازی به تأویل آن نیست. به هر صورت، از این آیه شریف، سه پیام مهم
قابل استنباط است.

۱. مدیریت حمت در تربیت
نخستین پیام، «مدیریت تربیت» است. این برداشت از آنجا ناش مشود که در آیه هم واژه «بشیراً» آمده و هم «نَذِیراً». تو ای

پیامبر، قهراً برای تربیت مبعوث شدهای. اما در این تربیتِ تو، هم بشارت وجود دارد و هم انذار.
در اصول تربیت، نظرات و رفتارهای متفاوت .«شود تحت عنوان «انواع تربیت و تربیت قرآنگشوده م در اینجا باب وسیع

وجود دارد. گفتمانِ برخ بر مبنای «چوبِ تر» است. شاید شما به خاطر نداشته باشید، اما ما به یاد داریم که معلمان در
کلاسها چه چوبهای داشتند و چونه تنبیه مکردند. در صبح زود و سرمای زمستان، چوب به کار مرفت. این منطق بر آن

است که اینگونه تربیت کند. البته غرض سوئ نداشتند؛ هرچند ممن بود عقدههای شخص دخیل باشد، اما اصل بر نیت
تربیت بود.

از سوی دیر، سخن از «زمزمه محبت» است؛ «درس معلم ار بود زمزمه محبت***جمعه به متب آورد طفل گریز پای را». و
عملا نیز چنین است. کاف است انسان به درون خانوادهها بنرد. خانوادهای که هنام ورود پدر، در و دیوار به لرزه در مآید، و

خانوادهای که پدر استراحت مکند و فرزند با او بازی مکند.
بنابراین، در قرآن «مدیریت حمت» حاکم است. آیا این مدیریت مبتن بر شدت است؟ یا مبتن بر رأفت؟ خیر؛ اصالت با

هیچکدام به تنهای نیست. مدیریت حمت اقتضا مکند که هر دو عنصر وجود داشته باشند: هم نظام تشویق و تبشیر، و هم
نظام انذار. حال اینه کدام اصل است و کدام فرع، بست به اقتضائات دارد. ما نام این را «مدیریت حمت» مگذاریم.

«بشيرا ونَذِيرا»؛ زمان تفسیری را بررس مکردم ‐که نام آن را نمبرم‐ و متعلق به شخص بود که جهت ارزیاب به بنده
سپرده بودند، که به دلایل ادامه پیدا نرد. در آن تفسیر نوشته شده بود که در قرآن ۱۲۰ مورد انذار داریم و ۸۰ مورد بشارت.

نمدانم این آمار را ایشان از چه منبع آورده بود. قرآن همه چیزش بر اساس حمت است؛ هم وجودِ این دو اصل و هم تعداد
آنها. قرآن کتاب معمول نیست که مانند انشای بنده یا دیری باشد.

در اینجا نیز هم «بشیراً» آمده و هم «نَذِیراً». البته در قرآن اکثراً ابتدا «بشیراً» آمده و سپس «نذیراً». تنها در ی مورد، آیه ۱۸۸
سوره اعراف، ابتدا «نذیراً» آمده و سپس «بشیراً». اگر بخواهیم به آمار استناد کنیم، باید عنایت داشت که ۱۷ بار ابتدا بشارت

آمده و سپس انذار، و ی بار بالعس؛ شاید قرآن مخواهد بشارت را مقدم بدارد. البته بشارت معمولا مقدمهی انذار است.
پیامبران ابتدا بشارت مدهند و سپس انذار مکنند. اینه عرض شد اصل اول نداریم، بدین معناست که باید به اقتضائات

نریست. شاید اقتضائات حم کند که باید از بشارت آغاز شود. در فارس مگوییم «خوف و رجا»، اما اگر بخواهیم دقیق
باشیم باید بوییم «رجا و خوف»؛ چرا که بشارت، رجا است و انذار، خوف.

این نخستین پیام آیه بود: مدیریت تربیت. اگر ی از شما عزیزان یا هر کس که صدای بنده را مشنود، این موضوع را محور
است؛ حت مت در تربیت» عنوان مناسبکار خود قرار دهد، بسیار ارزشمند است. عنوان «مدیریت تربیت» یا «مدیریت ح

برای ارائه در دانشاه یا شورای مدارج علم، موضوع جدید است. قهراً باید به سراغ روایات رفت و سیره ائمه (علیهم السلام)
را بررس کرد. کار بسیار زیبای خواهد شد. بنده یادداشتهای فراوان دارم که متاسفانه فرصت تدوین آنها را نمیابم. شاید

چندین صفحه راجع به همین مدیریت تربیت و بحثهای مختلف قرآن، روای و سیره بزرگان و علما جمعآوری شده باشد. این



مباحث مورد نیاز مردم است. ای کاش سخنرانان و خطیبان جمعه و کسان که اصحاب رسانه هستند (تلویزیون، رادیو) که
فالجمله در اختیار ماست، این مباحث را مطرح کنند. ی شخص متواند ی سال همین موضوع را در خطبههایش بیاورد.

شما فضلا و جوانان این کار را انجام دهید. این اولین پیام آیه است که حائز اهمیت است.
۲. مدیریت تبلیغ و اشفاق

مطلب دوم را «مدیریت تبلیغ» نامگذاری کردهام. امروز بر این واژه تمرکز نمودیم: «مدیریت تبلیغ». این مفهوم از کجای آیه
استنباط مشود؟ مفرماید: «ارسلْنَاكَ بِالْحق»، و قرار شد که هم بشیر باشد و هم نذیر؛ هم اشفاق داشته باشد و هم شدت عمل.
سپس در جمله دوم مفرماید: ای پیامبر! تو از «اصحابِ الْجحيم»، گمراهان و فاسقین مورد سوال قرار نمگیری. مقصود از
این عبارت چیست؟ خداوند مخواهد بفرماید: ای پیامبر! تو باید خودت را مدیریت کن. مبادا حالتِ اشفاقِ تو باعث شود از

بین بروی، یا برعس تبدیل به انسان بتفاوت شوی.
ائمه ما از انسانهای دغدغهمند خشنود مشوند. امام صادق (علیه السلام) مفرمایند: «انَّ اله تَعالَ... غَيور يحب كل غَيورٍ».

خداوند خود غیور است و انسانهای غیور را دوست دارد. عالمانِ غیور و رگدار محبوباند. عالم که عزلت گزیده باشد،
بخش از رسالتش را انجام نداده است.

پس انسان باید غیور باشد و نسبت به خلق خدا اشفاق و دلسوزی داشته باشد. اما این دلسوزی و اشفاق نباید به مرز هلاکت
برسد؛ یعن آنقدر دغدغه داشته باشد و حرص بخورد که خود را از بین ببرد. لذا قرآن مفرماید پیامبر! تو بشیر و نذیر هست و

رسالتت بر حق است؛ اما قرار نیست که تو درباره «اصحابِ الْجحيم» بازخواست شوی. تو سخنت را بو؛ اگر پذیرفتند
«اصحابالجنة» مشوند و اگر نپذیرفتند «اصحابالجحیم» خواهند شد. مدانید در چند جای قرآن آمده است: «ما انْزلْنَا
علَيكَ الْقُرآنَ لتَشْقَ» (طه، 2). ما قرآن را بر تو نازل نردیم که خود را به مشقت بیندازی. البته زحمتِ تبلیغ وجود دارد، اما

زحمتِ حرص خوردن خیر؛ از این مورد بازخواست نخواه شد.
هنام که انسان درگیر مشود، گاه مدیریت نمودن آسان نیست؛ اینه از ی طرف دغدغه و غیرت داشته باشد و نسبت به
مردم مشفق باشد (همانگونه که امام رضا (علیه السلام) فرمودند: ما پدر مشفق برای شما هستیم؛ ائمه اشفاق دارند و حت از

گناه افراد ناراحت مشوند)، اما از طرف دیر باید بداند که مورد سوال و بازخواست قرار نمگیرد و نباید تلف شود.
نام این را متوان «مدیریت تبلیغ» و «مدیریت اشفاق» (یا مدیریت اشفاق و هدایت) نهاد. هم غیرت و هم هدایت؛ هیچکدام نباید

فدای دیری شود. چرا که اگر اول را نداشته باشیم در قیامت بازخواست مشویم، و اگر خودمان را از بین ببریم، قرآن به
پیامبرش مفرماید «ما انْزلْنَا علَيكَ الْقُرآنَ لتَشْقَ»، و به طریق اول به ما طلاب نیز چنین خواهد فرمود.

۳. رسالت مبتن بر حق
اما پیام سوم در طول پیام قبل است. آیه مفرماید: «انَّا ارسلْنَاكَ بِالْحق». این نته بسیار حائز اهمیت است. کار عمده پیامبران
«ارائهی طریق» است نه «ایصال ال المطلوب»؛ «انَّما انْت مذَكر * لَست علَيهِم بِمصيطرٍ» (الغاشیة، 21-22). اما این رسالت

هم «بالحق» است. یعن هم اصل ارسال تو حق است، هم محتوای دعوتت حق است و هم ابزارت حق است. پس لازم نیست
پیامبر دست کس را بیرد و به زور به بهشت ببرند اما در موارد استثنای ایصال ال المطلوب هم انجام شده است. مثلا بشر

حاف یا فضیل بن عیاض به نفس عیسوی ائمه (علیهم السلام) و قرآن ایصال ال المطلوب شدند.

تفسیر آیه 120 سوره بقره
لْماَلْع نكَ ماءدَ اَلَّذِي جعب مهۈاءها تعتَّبا نلَئ دىٰ واَلْه وه هدَى اَلنَّ ها قُل ملَّتَهم تَتَّبِع ّٰتارىٰ حاَلنَّص لا و ودهنْكَ اَلْيع ضتَر لَن و»

ما لَكَ من اَله من ول و لا نَصيرٍ  ﴿البقرة، 120﴾»
یهود و نصاری هرگز از تو راض نم  شوند تا آنه از آیینشان پیروی کن. بو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقع] است. و
اگر پس از دانش که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کن، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو

نخواهد بود.
ملت در عرب غیر از اصطلاح فارس است. در فارس به امت، ملت گفته م شود، اما در عرب ملت به معنای آیین و شریعت

است. کتاب مرحوم نائین هم از این باب با عنوان «تنبیه الامة و تنزیه الملة» نامیده شده است. 



شان نزول این آیه این است که یهود و نصاری از پیامبر درخواست کردند که پیامبر آیین جدیدی نیاورد و از آیین ایشان تبعیت
،کند که اگر از ایشان تبعیت کن ن پیامبر فرمود آیین من آیین ناسخ است. بعد از این سخن، خداوند پیامبر را تهدید مکند. ل
دیر با ما کاری نداشته باش. برخ از امت پیامبر به یهودیان بسیار مراجعه م کردند. عمر بن خطاب از سرآمدان مراجعه به

یهودیان بود (اسناد این سخن در کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآن، ذیل آیه نف سبیل، در پاورق فصل آخر ذکر شده
رد. شنیدنر او را مواخذه کرد اما باز هم گوش نزدند که اصحاب ترسیدند! ابوب بار بر سر او چنان نهیب است). پیامبر ی
این که در زمان خلافت وی کتابت حدیث ممنوع شد، اما نوشتن اسرائیلیات به دست کعب الاحبارها محدود نشد. قبل از نماز

جمعه برای مردم اسرائیلیات م خواندند. در زمان عثمان دیدند که ی روز کاف نیست، سه شنبه ها هم در مساجد برای مردم
اسرائیلیات م خواندند. بعد دیدند که این هم کاف نیست، برای مردم مجوسیات و نصرانیات م خواندند. قصه گوهای بودند

که در مسجد برای مردم قصه های مجوس و اسرائیل مطرح م کردند. مرحوم نراق با استناد به روایات نه از قصه در
مسجد، قصه گوی در مسجد را حرام م داند. اما اگر به تاریخ التفات داشت، متوجه م شد که این روایات ناظر به آن فضا

است. (در کتاب جدید روش شناس اجتهاد 2، در بخش بایسته های اجتهاد، توجه به تاریخ را مطرح کرده ایم). 
این آیه نیز چندین پیام دارد که انشاءاله در جلسه بعدی به آن خواهیم پرداخت. سع کنید خودتان پیام های آیه را استنباط

کنید.
الحمدله رب العالمین


